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دوربین‌های مداربسته، راوی شجاعت بچه‌های ایران 
در روزهای جنگ شده‌اند؛ یک روز شجاعت پرستار 
بخش نوزادان بیمارستان خاتم الانبیاء را به تصویر 
می‌کشند و روز دیگر نوبت به مردانی می‌رسد که 

زیر موشکباران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر، 
دست از کار نکشیدند. تصاویر دوربین مداربسته 
پتروشیمی بندر امام نشان می‌دهد که تعدادی از 
کارکنان این مجتمع زیر بمباران شدید مجتمع‌های 

پتروشیمی ماهشهر، مقاومت و شــهامت را از نو 
تعریف کردند و حتی در لحظاتی که تمام اجزای اتاق 
مانیتور به لرزه درآمده بود، آنها تا لحظه آخر پشت 

میز کار ماندند.

 مقاومت 
 کارکنان پتروشیمی 
از دریچه دوربین

اعلام آمادگی ده‌ها میلیونی مردم در پویش جان‌فدا برای 
مقابله با دشمنان تمام محاسبات فعلی و آینده بدخواهان اصل و شرح

نظام را تغییر داد. امروز دنیا با تصویر واقعی ایران و ایرانی 
آشنا شده است؛ مردمی پویا، متحد و متعهد به آرمان‌های انقلابی که هم 

تحسین دوستان را همراه خود دارند هم افسوس دشمنان را. هنوز ثبت ‌نام 
در این پویش تمام نشده است و همه مردم به‌خصوص بانوان که در عرصه 
خیابان میانه‌داران واقعی هســتند می‌توانند با ثبت‌نــام در این پویش 

دشمنان را بیش از پیش مأیوس کنند.
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صفحه‌آرا: مهدی سلامی

میناب؛‌ ترجیع‌بند شعر جنگ سوم

منتهای دامنه رشــته‌کوه البرز در میدان تجریش، شــلوغ 
است؛‌ مثل همیشــه... هیاهوی رهگذران شــتابان، زائران 
دلتنگ آستان امامزاده صالح)ع(، دستفروشان با حراج‌های 
باورنکردنی، مغازه‌داران با عطر ادویه و سبزی‌های متفاوت 
و رانندگان خسته تاکســی در صدای بلند بوق و ترافیک، 
پیچیده و میانش گاهــی صدای‌ســاز و آواز پرویز، نوازنده 
خیابانی به گوش می‌رسد. پرویز یک ملودی‌ آشنا از جنگ 
می‌نوازد: »دایه دایه وقــت جنگه...«. بعضی رهگذران برای 
بیشتر شنیدن ترانه محلی کمی پا سست می‌کنند و بعضی 
دیگر با بخشیدن چند اسکناس مچاله یا تانخورده 5 و 10هزار 
تومانی می‌گذرند. هر بار که پرویز ترجیع‌بند ترانه را می‌خواند 
ناخودآگاه چشم می‌اندازد به چشمان میناب که گرداگرد 
میدان، تنگ هم، یکی بالا و یکی پایین داربست نصب شده‌ 
و پشت داده‌اند به درختان سرو. انگار جایی در دلش، قربان 
هر یک از 120دانش‌آموز مینابی می‌شود که شنبه 9اسفند 
سال گذشته، ساعت 11و 20دقیقه هزار تکه شدند. مشابه 
احساس او را مادرانی دارند که دست به‌دست فرزند خود از 
آن حوالی می‌گذرند. مادرانی که تا چشمان میناب را می‌یابند 
با هول و هراس دست فرزندشان را می‌فشارند و بعضی‌شان، 
چیزهایی می‌گویند: »خدا صبر به دل پدر و مادراشون بده«، 

»داغش نصیب هیچ بنی‌بشری نشه«.

درباره اثر هنری که یاد کودکان میناب را در زندگی روزمره مردم تهران زنده نگه داشته است

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |  »چشمان میناب« 

در میدان تجریش پایتخت باز است و رهگذران، هر گزارش
لحظه از روز و شب چشم می‌دوزند به کلوزآپ )نمای 
نزدیک( و اکستریم‌کلوزآپ )نمای خیلی نزدیک( ده‌ها چشم شرقی 
و معصوم که دنیا را ســیر ندیده بودند. یک طرف میدان، چشمان 
درشت حنان پیداست و طرف دیگر، زهرا با تیله‌های مشکی براق که 
میان سفیدی چشمانش می‌درخشــند، خیره مانده...گرد میدان، 
چشمان دیگری هم از مدرسه میناب چیده شده‌؛ چشمان سبحان، 

علیرضا، آریا، سمیرا و... حتی ماکان نصیری که هیچ از او لابه‌لای 
خروار جنگ یافت نشــد. »چشــمان میناب« در میدان تجریش 
پایتخت باز اســت و حالا یک روز آتش‌بس اردیبهشــتی است و 
عقربه‌های ساعت دارند به 11و 20دقیقه می‌رسند؛ درست به زمان 
فرود آمدن نخستین موشک در مدرسه شهدای میناب و بسته‌شدن 
یکی پس از دیگری همان چشم‌های شرقی و معصوم. گزارش زیر، 
روایتی است کوتاه از مواجهه رهگذران تجریش با »چشمان‌میناب«؛ 

اثر چیدمانی که یادآور داغ میناب است.

تعطیلات ابدی مدرسه 

ضلع شمال میدان، چند سرباز از نیروهای امنیتی کنار خودروی 
نفر برَ زره‌پوش ایستاده‌اند. مسلح‌اند و از صورتشان که با کلاه فیس 
نظامی سیاه‌رنگی پوشیده شده فقط چشــم‌ها و دهانشان دیده 
می‌شــود. به اطراف آهســته قدم برمی‌دارند و همه‌جا را زیرنظر 
دارند. بنا بر ملاحظات امنیتی، کم حرفند اما اگر کســی بپرسد: 
»میناب کجاست و اصلا ماجرای میناب چیست؟« یکی‌شان که 
احمد صدایش می‌کنند، پاسخ می‌دهد: »میناب دیگه خود ایرانه 
و ماجرای میناب هم ماجرای روســیاهی دشمنه.« ساعت کمی 
از 12می‌گذرد و آفتاب ظهر تجریش بر چشــمان میناب، ملایم 
می‌تابد. دورتر از احمد و باقی ســربازان، توران به زحمت کیسه 
پارچه‌ای خریدش را که از پس چانه‌زنی با سبزی‌فروش بازارچه از 
برگ موهای ترُد و کنگرهای تازه، سنگین ‌شده می‌کشاند. همین 
که سر می‌چرخاند پی صدای »تاکســی، دربست...« چشم‌های 
کم‌سویش به چشمان آفتاب‌خورده میناب می‌افتد: »بمیرم براشون 
که اون روز چشماشون پر بود از ترس و خاک...« اشک در چشم‌های 
توران، لعاب می‌اندازد و صدای »تاکسی، دربست...« از خاطرش 
می‌رود. دورتر از توران نیز چند مرد جوان با نگاه به چشمان میناب، 
اخبار غم‌انگیز آن را بازگو می‌کنند: »تعدادشون اونقدر زیاد بود که 
توی سردخونه بیمارستان جا نشده بودن...«، »نامردا، با تاکتیک 
دابل تپَ )دو مرحله‌ای یا دو ضرب( به مدرسه حمله کرده بودن...« 

و »مگه می‌شه از یه جسد، هیچی نمونه...«.

قشنگ‌تر از چشمان »فرنگیس« 
ضلع شرق میدان، کسانی زیرلب رو به‌سوی چشمان میناب فاتحه می‌خوانند؛ آنها اغلب زائران حرم امامزاده صالح)ع( هستند که استخوانی 
با زیارت سبک کرده‌اند. مژگان و حسین هم از دور فاتحه می‌خوانند؛‌ زوجی میانسال که در آرزوی فرزنددار شدن‌ در کنار هر حرم، نذر 
نمک ادا می‌کنند. مژگان از سر همین آرزو و نذر و دل‌نازکی است که وسط فاتحه‌خوانی اشک می‌ریزد. حمزه، چوب حراج زده به بساطش 
که پوشاک زنانه زمستانی است: »مشتری‌ها وقتی عکسای دانش‌آموزای میناب دور میدون تجریش رو می‌بینن، بهشون خیره می‌شن و 
غصه می‌خورن...« و حمزه نیز گاهی همراهشان به سوگ و همدردی می‌پردازد. ساعت حدود 15است و جای آفتاب اردیبهشت، ابرهای تیره 
آسمان را می‌گیرند. نگار و آیدا از مشتری‌های بساط حمزه، آن حوالی منتظرند تا درخواست سفرشان توسط یک راننده تاکسی اینترنتی، 
پذیرفته شود. پیش از سر آمدن انتظارشان نگار که کتابخوان است می‌گوید: »قشنگن مثل چشمای فرنگیسِ کتاب بزرگ‌علوی...« و آیدا 
که گرافیست است، می‌گوید: »غم جنگ یه طرف، ‌غم این چشما طرف دیگه.«  کوروش که چای‌فروش است به گفتن یک جمله بسنده 
می‌کند: »شنبه 9اسفند پارسال، نخواستنی‌ترین شنبه دنیا بود.« و بعد چای 
تازه‌دم را استکانی 30تا 50هزار تومان می‌دهد دست مشتری‌های خسته که 
بسیاری‌شان از رانندگان تاکسی پایانه ارم هستند. با غروب آفتاب، نم باران 
هم می‌آید. »چشمان میناب تو غروب بارانی تجریش، تراژیک‌ترین سبک 
هنریه« این را اسماعیل، کارگر یکی از قدیمی‌ترین اسباب‌بازی‌فروشی‌های 
میدان می‌گوید که این روزها مدام فکر می‌کند، صاحبان چشمان میناب مانند 

همه کودکان جهان، دلشان بازی می‌خواست، نه مرگ.

مکث

روایت چیدمان شهری 
»چشمان میناب«

از داغ غم دانش‌آموزان میناب، اینستالیشــن هنری 
)چیدمان شــهری( با عنوان »چشــمان میناب« در 
میدان تجریش پایتخت اجرا شده است. رضا گلپایگانی، 
طراح و معمــار این اثر با تأکید بر گرامیداشــت یاد و 
خاطره 156دانش‌آموز و معلم شهید شهرستان میناب 
می‌گوید: »طرح »چشمان میناب« با همکاری مؤسسه 
هنری ـ رسانه‌ای ســوره امید و ســازمان زیباسازی 
شــهرداری تهران به اجــرا درآمده تا هنــر، روایتگر 

مظلومیت و بی‌گناهی کودکان در جنگ باشد.
در این چیدمان، تصاویری بزرگ از چشم‌های کودکان 
به نمایش درآمــده و به‌گونه‌ای طراحی شــده‌اند تا 
مخاطب را به مکث، تأمل و همدلی دعوت کنند. تمرکز 
بر عنصر »چشم« به‌عنوان نمادی از احساسات انسانی، 

محور اصلی این اثر را تشکیل می‌دهد.«
گلپایگانی توضیح می‌دهد: » با آغاز جنگ، این دغدغه 
برایم به‌وجود آمد که چه کاری از دســتم برمی‌آید و 
چگونه می‌توانم نقشــی در حد توان خودم ایفا کنم. 
طبیعتا هر فردی در چنین شرایطی احساس مسئولیت 
می‌کند، اما من امکان فعالیت نظامی نداشتم و به‌دنبال 
راهی بودم که بتوانم از طریق تخصصم اثرگذار باشم.«

گلپایگانی همچنین از دشــواری‌های اجرای این اثر 
می‌گوید: »بخشی از ســختی کار به شرایط محیطی 
بازمی‌گشت. همزمانی اجرای پروژه با حملات، کار را 
پیچیده‌تر کرده بود. با این حال، حضور مردم در کنار 
ما باعث دلگرمی می‌شد. حتی در شرایطی که صدای 
انفجار شنیده می‌شد، سعی می‌کردیم تمرکز خود را 
حفظ کنیم و کار را ادامه دهیم. در انتخاب تصاویر نیز 
تلاش کردم چهره‌هایی را برگزینم که هم معصومیت و 

هم شور کودکانه در آنها دیده شود.«
یکی از مهم‌ترین نکات اجرای اثر، نحوه چیدمان اجزای 
تصویر بود که گلپایگانی درباره آن می‌گوید: »اجزای 
صورت به‌گونه‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند که فاصله میان 
آنها حس گسست و آســیب را منتقل می‌کند. جالب 
اینجاســت که بســیاری از مخاطبان، بدون توضیح، 

متوجه این مفهوم می‌شوند.«

31,100,000
نفر

35
درصد 65

درصد

تعداد کل جان‌فدایان

شغل جان‌فدایان

آمادگی جان‌فداها در هر بخش

ظرفیت داوطلبی جدید

سن بیشترین جان‌فدایان

تحصیلات جان‌فدایان

60 درصد

50 درصد
24تا 45سال

تحصیلات عالیه

20
درصد

کارمندان

20
درصد

خوداشتغال‌ها

20
درصد

فعالیت‌ها و 
اقدامات امدادی 
و خدماتی

20
درصد

کارگران

20
درصد

خدمات آموزشی 
و فرهنگی و 
تبلیغی

باقی  دانشجو، بازنشسته و دانش‌آموز

40
درصد

رویدادها و 
اقدامات نظامی و 
دفاعی و امنیتی

60
درصد

چشمان میناب در تجریش

درهم شکستن 
محاسبات دشمن

هویت ملی ایرانیان
پویش جان‌فدا عمق هویت ملــی ایرانیان را به رخ 
جهانیان کشــید. عظمت حرکت ایــران را که در 
قالب این پویش از دور می‌بینیم احساس می‌کنیم 
که قصه‌های شاهنامه در دفاع از ایران و در مقابل 
دشــمنان دوباره زنده شده اســت؛ قصه‌هایی که 
همگی حکایت از رشــادت و دلیری مردان و زنان 
ایران دارند. شک نکنید که در امتداد تاریخ از این 
روزهای مردم ایران به‌نحوی یاد خواهد شــد که 
ما تا به امروز نسبت به حماسه‌آفرینی‌های 

بزرگان و گذشتگانمان یاد می‌کردیم.

بازتولید مفهوم جمهوری اسلامی ایران
پویش جان‌فدا یک‌بــار دیگر مفهــوم جمهوری 

اسلامی ایران را بازتولید کرد. جمهوری؛ به‌معنای 

پای‌کار‌آمدن توده‌های میلیونی مردمی، اسلامی؛ 

به واسطه شعارهای اســامی و انقلابی و ایران هم 

به‌معنای جان‌فدایی برای ایران مقابل هر دشمن. 

مردم با حضور حماسی خود در خیابان‌ها و در این 

پویش ثابت کردند این آلیاژ و این ترکیب غیرقابل 

تفکیک است. همه ما امروز بهتر فهمیده‌ایم وقتی 

مردم اعلام می‌کننــد ما در دوســوی تاریخ کنار 
انقلاب ایستاده‌ایم یعنی چه.

درباره آخرین آمار و دستاوردهای پویش جان‌فدا در جنگ تحمیلی سوم
جان‌فدا ؛ فراتر از موشک‌ها

فاطمه عسگرنیا | روزنامه‌نگار | پویش جان‌فدا؛ پویشی که 
جامعه 

امروز
لشکر مردمی ایران را سازماندهی کرد و قدرت، وحدت و 
همبستگی ملت ایران را به رخ جهانیان کشاند تا دنیا 
شــناخت دوباره‌ای از ایران و ایرانی پیدا کند. این پویش گرچه حدودا 
60روزه است اما تا‌کنون بالغ بر 31میلیون ایرانی اعم از زن و مرد، پیر و 
جوان، متخصص و غیرمتخصص همه و همه به عضویتش درآمده‌اند. این 
پویش که البته هنــوز هم پذیرای متقاضیان ثبت‌نام‌کننده اســت از 
ایرانی‌های 12ساله تا 60ســاله عضو دارد؛ ایرانی‌های غیوری که برای 
حراست، حفاظت و جان‌فدایی ایران عزیزشان اعلام آمادگی کرده‌اند. 
ساسان زارع، سخنگوی پویش جان‌فدا در نخستین نشست خبری این 
پویش هم از مشــارکت بی‌مثال مردم ایران در ایــن پویش گفت هم 

دستاوردهای این پویش را تشریح کرد.
از ابتدای شــروع جنگ مردم به طرق مختلف برای دفاع از مرز و بوم 
ایران اعلام آمادگی می‌کردند. وقتی تصمیم گرفتیم با انتخاب عنوانی 
از ظرفیت رسانه‌ای این پویش بهره‌مند شویم عناوین و اسامی متعدد و 
متکثری برای این پویش پیشنهاد شد و در نهایت با استخاره نام جان‌فدا 
انتخاب شد. درواقع این پویش مصداق عینی صحبت‌های رهبر شهید 
در یکی از آخرین سخنرانی‌هایشان اســت که فرمودند:»ملت ایران 
درس‌های اسلامی و شیعی خود را خوب بلدند و اگر اتفاقی برای کشور 
بیفتد مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می‌کنند.« شاید آن روز درکی 

از این صحبت به درســتی وجود نداشت و کسی 
نمی‌دانست درس‌های اسلامی و شیعی قرار است 

کجا خودشان را نشان دهند و مبعوث‌شدن 
مردم به چه معناست، ولی امروز اگر حتی 

از یک بچه هم پرسیده شود که بعثت 
مردم چه شکلی است خیلی ساده 

در قالب مصادیق مختلف برای 
ما توضیح می‌دهد.

مردم؛ ستون اصلی امنیت ملی 

این پویش به وضوح نشان داد مردم ستون اصلی امنیت 

ملی هســتند. تأثیری که حضــور میلیونی مردم در 

مرزهای داخل، بین دشمنان و حتی بیطرفان جامعه 

بین‌الملل داشت بیشــتر از موشک و پهپاد بود. امروز 

31میلیون نفر برای جان‌فدایــی ایران اعلام آمادگی 

کرده‌اند؛ داوطلبانی که بین 12 تا 60سال سن دارند. 

ما تقریبا 60میلیون نفر در این محدوده سنی داریم که 

خوشبختانه بیش از 50درصدشان در پویش جان‌فدا 

اعلام آمادگی کرده‌اند. درواقع باید بگوییم پویشی 

که در زمان کوتاه موفق شد بیش از 50درصد 

جامعه هدف را جــذب خود کند نه‌تنها در 

ایران، بلکه در جهان بی‌نظیر است.

بطلان تمام روایت‌های غرب

باید از حضــور مــردم در پویش جان‌فــدا به‌عنوان 

باطل‌الســحر تمام روایت‌های غلط غــرب یاد کرد؛ 

روایت‌هایی که سالیان ســال با صرف میلیارد‌ها دلار 

توسط رسانه‌های غربی و عبری و عربی در ذهن مردم 

غرب جا گرفته بود و تصویر غلطی از مردم ایران نمایش 

می‌دادند و همین تصویر غلط باعث شد این حماقت را 

بکنند. آنها از ایران و جامعه ایران چهره‌ای چندپاره، 

چندقطبی، بی‌هویت و درگیر مشکلات ساخته بودند 

و آنقدر غرق این تصویر‌سازی‌ها علیه ایران شدند که 

خودشــان فریب خوردند. حضور ده‌ها میلیون‌نفری 

عاشقان ایران در پویش جان‌فدا و در مقابل دشمنان 

ملت، باطل‌السحر این اتفاقات بود.

عزم ملی برای دفاع از حقوق بین‌المللی
پویش جان‌فدا بهترین نشــانه عزم تاب‌آوری ملت ایران 
برای رسیدن به حقوق بین‌المللی خود است. دشمنان ابله 
و نادان ما فکر می‌کنند با تحمیل فشار اقتصادی و به راه 
انداختن جنگ و اقدامات نظامی، مردم دســت از جایگاه 
خود برمی‌دارند و ناامید می‌شوند اما همین مردم یک‌بار 
دیگر نشان دادند که ملت ایران در برابر هیچ ظالمی سرخم 
نمی‌کند. در همین شرایط سخت اقتصادی پیش روی مردم 
70درصد داوطلبان  اعــام آمادگی کرده‌اند که حاضر به 

کمک مستمر مالی به پویش جان‌فدا هستند.


